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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته (ادامه خطبه شقشقیه)

امیرالمؤمنین (عليهالسلام) در خطبه شقشقیه فرمودند خلیفه اول زمینه خلافت را برای خلیفه دوم مهیا نمود و خلیفه دوم هم
حومت را با خشونت و اوصاف که ذکر شد پیش برد. سپس فرمودند زمانکه حاکم چنین حاکم باشد مردم در مسیر خبط و

شماس قرار مگیرند و فرهن، دین، اخلاق، سیاست و کلیه امور مردم تغییر مکند.

در ادامه مفرمایند «حتَّ اذَا مض لسبِيله جعلَها ف جماعة.» زمانکه أجل و زمان مرگ خلیفه دوم فرا رسید، برخلاف خلیفه
اول که خلیفه دوم را مستقیم انتخاب کرده بود، او خلافت را در میان جماعت و شورائ قرار داد تا این شورا خلیفه مسلمین را

معین نمایند. اعضاء آن شورا شش نفر بودند: امیرالمؤمنین (عليهالسلام)، طلحه، زبیر، سعد بن اب وقاص و عبدالرحمن بن
عوف.

بر حسب تاریخ به ابو طلحه انصاری نیز گفت، بعد از دفن من با 50 نفر از انصار این شش نفر را در ی جا جمع کنید تا خلیفه
را از میان خود انتخاب نمایند. اگر پنج نفر توافق کردند و ی نفر مخالفت کرد گردن او را بزنید و اگر چهار نفر توافق کردند دو

نفر دیر مخالفت کردند آن دو نفر را به قتل برسانید و اگر سه نفر ی طرف و سه نفر طرف مقابل قرار گرفتند، هر سمت که
عبدالرحمن بن عوف ‐داماد عثمان‐ در آن سمت بود، آنرا ترجیح دهید و اگر آن سه نفر با این نظر مخالفت کردند گردن آنها

را بزنید. اما اگر سه روز گذشت و به هیچ نتیجهای نرسیدند همه اینها را از بین ببرید.

عجیب این است که خلیفه دوم علت انتخاب این شش نفر را یقین به رضایت پیامبر اکرم (ص) تا هنام وفات از این شش نفر
ذکر مکند اما در عین حال چنین حم در مورد این افراد صادر مکند.

امیرالمؤمنین (عليهالسلام) سپس مفرمایند «زَعم انّ احدُهم.»  در کتابهای علم، زمانکه مگوئیم «زعم فلان» یعن این
شخص حدس زد و گمان نمود. اما در لغت عرب ی معنای آن زعامت و پیشوائ و معنای دیر این است که عرب «زعم» را

ِبر ‏ ولب ثُوا قُلعبي نْ لَنوا افَرك الَّذين مپایه و دروغ صادر شود؛ مثلا در آیه شریفه «زَعگوید که از شخص حرف بم در جای
لَتُبعثُن ثُم لَتُنَبونَّ بِما عملْتُم و ذلكَ علَ اله يسير»[1] قرآن کریم در مورد افرادی که کافرند گفتند مبعوث نمشویم، مفرماید

دروغ مگویند و به اینها بوئید حتماً روز قیامت مبعوث مشوید.

ظاهر این تعبیر حضرت (عليهالسلام) نیز اشاره به همین مطلب است؛ یعن خلیفه دوم واقعاً نمخواست حت ایشان را جزء
شورا قرار بدهد ول به حسب ظاهر ی از اعضای شورا قرار داد و إلا در باطن و فر خود چنین اعتقادی نداشت و اگر
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متوانست همین کار را هم انجام نمداد! این مطلب واقعاً اشاره به شدّت مظلومیت امیرالمؤمنین (عليهالسلام) دارد.

سپس مفرمایند «فَيا لَه و للشُّورى‏.» حضرت (عليهالسلام) چه دل پری دارد که مگوید از این شوری به خدا پناه مبرم.
«متَ اعتَرض الريب ف مع اولِ منْهم حتَّ صرت اقْرنُ الَ هذِه النَّظَائر» مقصود این است که چون بعد از ارتحال پیامبر (ص)

در مورد من ش کردند و نخواستند من را به عنوان خلیفه بلا فصل پیامبر (ص) قرار بدهند و آنجا این ناحق و این ظلم شد،
امروز کار به جای رسیده که من را کنار این نظائر یعن طلحه، عثمان و عبدالرحمن قرار دادند. همه اینها دلالت بر این دارد که

واقعاً شأن و جایاه امیرالمؤمنین (عليهالسلام) شأن عادی نبودهاست بله شأن اله خاص بود و ایشان از این گلایه مکنند.

سپس مفرمایند «لَنّ اسفَفْت اذْ اسفُّوا و طرت اذْ طَاروا.» زمانکه پرنده نزدی به زمین مشود عرب تعبیر به «أسفَف» و
زمانکه پرنده مخواهد بلند شود تعبیر به «طار» مکند.

مقصود این است که با وجود ظلمها و حقکشهای که نسبت به من انجام دادند، اما زمانکه قرار شد بنشینند من هم
که قرار شد بلند شوند من هم همراه آنها بلند شدم و مانند پرندهای که هر وقت اینها به زمین نزدیهمراهشان نشستم و زمان
شدند یعن جن نرفتند و نشستند من هم نشستم و هر زمان که طیران پیدا کردند و سر و صدا کردند من هم همراه اینها بودم.

کنایه از این است که برای حفظ اسلام همه گونه هماهن به حسب ظاهر با اینها داشتم.

از افراد حاضر در این شورا سعد بن اب ی «.هغْنضل منْهم لجغَا رفرمایند «فَصسپس در مورد افراد حاضر در شورا م
وقاص بود که امیرالمؤمنین (عليهالسلام) در جن بدر بستان او را به قتل رسانده بود و اون نیز به خاطر آن کینه از ایشان رو
برگرداند. خلیفه دوم چینش شورا را به گونهای مهندس کرده بود که عل بن ابیطالب (عليهالسلام) برای خلافت انتخاب نشود.

سپس مفرمایند «و مال اخَر لصهرِه.» ی دیر از افراد شورا که عبدالرحمن بن عوف بود که همسرش امکلثوم دختر عقبة
بن اب معیط (خواهر مادری عثمان) بود که داماد عثمان مشد. او نیز بخاطر قرابت فامیل از من به سمت عثمان روی

برگرداند.

اینکه خلیفه دوم به ابو طلحه انصاری گفت اگر دو گروه شدند و سه نفر ی طرف و سه نفر طرف دیر بودند سمت
عبدالرحمن بن عوف را انتخاب کن، به این جهت بود که مخواست نتیجه به نفع عثمان باشد.

سپس مفرمایند «مع هن و هن.» «هن» از اسماء سته است. وقت عرب مگوید «هذا هنُ» یعن این مال تو یا این صفت تو
است و تو چنین خصوصیت داری و معمولا کنایه از امر منر و قبیح یا صفت رذیله است. در مصباح المنیر ذکر شدهاست که

این کلمه در جای که امر منری باشد استعمال مشود.

مقصود حضرت (عليهالسلام) این است که این شورا مشلات و اوصاف دیری هم داشت که نمخواهم اینها را ذکر کنم. این
مطلب باید از جهت تاریخ دقیق بررس و مصادیق «هن و هن» استخراج شود. سپس حضرت (عليهالسلام) مفرمایند «الَ انْ

قَام ثَالث الْقَوم» تا اینکه بالأخره عثمان انتخاب شد.

ادامه بیان مناقشه مرحوم آخوند (رحمهاله) بر نظریه مشهور

بحث در اشال مرحوم آخوند (رحمهاله) بر مشهور در باب موضوع له حروف است که مشهور در باب حروف وضع را عام و
موضوع له را خاص مدانند. مرحوم آخوند (رحمهاله) مفرماید اگر مراد از خاص و جزئ، جزئ خارج باشد، نقض آن



کثیری از استعمالات مانند استعمالات انشائیه و خبریه است که این استعمالات این چنین نیستند.

اما اگر مراد از خاص و جزئ، جزئ ذهن باشد، یعن واضع لفظ «من» را برای افراد و مصادیق ذهن «ابتداء» وضع
نمودهاست، سه اشال بر مشهور وارد است. پیش از بیان این اشالات و برای روشن شدن آنها، لازم است به عنوان مقدمه

چهار مطلب را بیان نمائیم:

شود، وجود هم منتف صرفاً لحاظ و تصور است به گونهای که اگر این لحاظ و تصور منتف مقدمه اول: مراد از وجود ذهن
مشود؛ پس قوام و حقیقت وجود ذهن تصور و لحاظ است.

به بیان دیر تصور یعن فلان صورت در ذهن موجود شود، اما به محض غفلت از آن و تصور صورت دیر، آن صورت از بین
خواهد رفت؛ مثلا اگر زید را تصور نمودیم، مادام این تصور و وجود ذهن موجود است که از زید غافل نشویم. اما به محض
اینکه از آن غافل شدیم، وجود ذهن زید از بین مرود. در مقابل وجود خارج چه لحاظ شود و چه لحاظ نشود در عالم خارج

موجود است.

این مسئله مسلم است که معان از حیث وضع در «حروف» وجود دارد، اما در تمام مبان مختلف مقدمه دوم: هر چند مبان
اسمیه استقلالیت دارند اما این استقلالیت در معان حرفیه موجود نیست؛ مثلا کلمه «ابتداء» به صورت مستقل قابل تصور و

استعمال است اما کلمه «من» استعمال و تصور استقلال آن صحیح نیست.

مقدمه سوم: در عالم خارج وجودات بر دو قسم «جوهر» و «عرض» هستند و این تقسیم در وجودات ذهنیه نیز وجود دارد؛
یعن همانگونه که در عالم خارج وجودات تحت عنوان «جوهر» داریم که متوقف بر موضوع نیستند، در وجودات ذهنیه نیز

وجودات داریم که برای تصور آنها نیاز به تصور مفهوم دیر نداریم و تصورشان مستقل است.

اما در مقابل همانگونه که در عالم خارج وجودات تحت عنوان «عرض» داریم که متوقف بر موضوع یا محل هستند‐مانند
سفیدی که تا محل و موضوع به نام جدار وجود نداشته باشد، موجود نمشود‐، در وجودات ذهن نیز وجودات داریم که

برای تصور آنها نیاز به تصور مفهوم دیر داریم و مادام که مفهوم دیر وجود نداشته باشد آن مفهوم نیز وجود نخواهد
داشت. کلام ابن هشام که مگوید «ان الحرف ما دل عل معن ف غیره» نیز اشاره به همین مطلب دارد و مؤید آن است.

به بیان دیر همانطور که در عالم خارج وجود بر دو قسم جوهر و عرض است، در عالم ذهن نیز مفهوم بر دو قسم است: الف‐
مفهوم استقلال که مستقلا تصور مشود و در تصور نیاز به تصور مفهوم دیر ندارد. ب‐ مفهوم که در تصور نیاز به تصور

مفهوم دیر دارد.

تفاوت مقدمه دوم و سوم در این است که در مقدمه دوم بر تسالم موجود بین اصولیین تأکید مشود که معان اسمیه مستقل
هستند اما حروف چنین نیستند. اما در مقدمه سوم به توقف و عدم توقف وجود ذهن به مفهوم دیر تأکیده شده‌است.

البته این امان وجود دارد که شخص بوید در ذهن، مفهوم که تصورش متوقف بر مفهوم دیر باشد وجود ندارد و تمام
مفاهیم از این جهت مستقل هستند؛ اما این مطلب با غیر استقلال بودن استعمال منافات ندارد.

به بیان دیر در مقدمه دوم مگوئیم همه قائل به وجود فرق بین اسم و حرف هستند که در اسم جنبه استقلالیت وجود دارد اما
در حرف چنین نیست. اما در مقدمه سوم به فرق میان اسم و حرف توجه وجود ندارد بله مگوئیم وجودات ذهنیه از حیث



تصور مانند وجودات خارجیه بر دو قسم هستند.

البته مقصود مرحوم آخوند از این تنظیر همان شل خارج موجود در باب مفاهیم نیست، برای اینکه جایاه جوهر و عرض
در خارج است و وجود ذهن در مورد آنها معنا ندارد.

مقدمه چهارم: قاعدهای در فلسفه وجود دارد که مگوید «الشء ما لم یتشخص لم یوجد» یا «الوجود مساوق للتشخص.» با
حفظ این مقدمات، مرحوم آخوند (رحمهاله) مفرماید اگر مراد از جزئ بودن موضوع له جزئ ذهن باشد، سه اشال وجود

دارد:

اشال اول: از ی طرف اگر لفظ «من» برای افراد جزئیه به وجود ذهن قرار داده شود وجود ذهن، قید و جزء موضوع له
د به وجود ذهنکه موضوع له مقیبه معنای لحاظ و تصور است و زمان شود برای اینکه در مقدمه اول بیان شد، وجود ذهنم

است یعن مقید به لحاظ و تصور است.

از طرف دیر استعمال کننده نیز در استعمال، هم لفظ و هم معنا را باید تصور نماید. اما به این جهت که لفظ فان در معنا
است، تصور معنا کاف است. در نتیجه لازم مآید استعمال کننده لحاظ را لحاظ نماید.

به بیان دیر اولا موضوع له وجود ذهن است و ثانیاً وجود ذهن به معنای لحاظ است و ثالثاً در استعمال لحاظ لازم است؛ در
نتیجه استعمال کننده لحاظ را لحاظ منماید. شاید کس بوید لحاظ نمودن لحاظ چه اشال در پ دارد؟ در جواب مگوئیم

سه تال فاسد بر آن مترتب خواهد شد:

تال فاسد اول: لحاظ نمودن لحاظ خلاف وجدان است به این بیان که استعمال کننده در هنام استعمال لفظ، توجه به لحاظ و
ّبرد؛ پس در استعمال یکه واضع آنرا موضوع له قرار است را به کار م تصور واضع ندارد و به سبب لفظ همان معنای

لحاظ بیشتر وجود ندارد و تصور اینکه آن معنا مقید به لحاظ واضع باشد منتف است.

ر هستند و آنچه قبلادیباشد؛ چرا که هر دو لحاظ مانند یفاسد دوم: لحاظ نمودن لحاظ مستلزم تحصیل حاصل نیز م تال
لحاظ شدهاست دوباره لحاظ مشود.

است که لحاظ قید موضوع له، لحاظ ال همچنان باقر باشند؛ اما این اشدیفاسد سوم: سلمنا این دو لحاظ مغایر با ی تال
آل و غیر استقلال، اما لحاظ موجود در استعمال، لحاظ استقلال است و وجود لحاظ آل و استقلال در ی معنا ممتنع

است؛ مثلا امان ندارد ی معنا را در ی استعمال به کار ببرید و بوئید از آن به اعتبار استعمال، لحاظ استقلال و به اعتبار
لحاظ واضع، لحاظ آل را در نظر گرفتهام.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تغابن، 7.


